
5 دوشنبه  دوشنبه  1919 خرداد  خرداد 14041404- شماره  - شماره  94119411

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

حبس ابد برای ناپدری سنگدل 

مرد آمریکایی کــه پــس از آزار و اذیت دختر دوســاله 
همسرش، او را به قتل رسانده بود، به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش همشــهری به نقل از بی‌بی‌ســی، 3سال پیش 
پلیس فلوریدا در جریان مرگ مشکوک یک دختر دوساله 
به نام جکلین قرار گرفت. دختر خردسال از یک هفته قبل 
در بیمارستان بستری شده و درنهایت جان خود را از دست 

داده بود و پزشکان می‌گفتند که مرگ او مشکوک است.
براساس گزارش پزشکی قانونی معلوم شد که جکلین مورد 
آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته و به همین دلیل جانش 
را از دســت داده است. در ادامه معلوم شــد روزی که این 
حادثه برای دختر خردسال رخ داده، وی و ناپدری‌اش به 
نام تراویس تامپسون ۲۷ساله در خانه تنها بوده‌اند و مادر 
جکلین به محل کار خود رفته بوده است. آن روز تراویس 
در تماسی به همســرش گفت که جکلین بی‌حال شده و 
به همین دلیل او را به بیمارســتان رسانده و در مدتی که 
دختر خردسال در بیمارستان بستری بوده، او راز مخوف 
خود را به کســی نگفته بود.‌پلیس در جریان تحقیقات به 
شواهدی دســت یافت که نشــان می‌داد جکلین دوساله 
توسط ناپدری‌اش مورد آزار و شــکنجه قرار گرفته است. 
به‌این‌ترتیب او به جرم کودک‌آزاری و خشــونت خانگی 
دستگیر شد و با وجود اینکه خود را بی‌گناه می‌دانست، همه 
شواهد نشان ‌می‌داد که او در مرگ دخترک نقش دارد.‌در 
ادامه وی روانه زندان شد و هفته پیش از سوی دادگاه ایالتی 

به‌دلیل قتل درجه‌اول به حبس ابد محکوم شد. 

دستگیری سرباز قاتل 
ســرباز آمریکایــی کــه 
همســرش را به قتل رساند 
و جســدش را مثله کرد، به 

23سال زندان محکوم شد.
به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، 
سال گذشــته خانواده زن 
جوان بارداری به نام میشا 
جانسون 19ساله با مراجعه 
به پلیس هاوایی گفتند که 
حدود 2هفته است از دخترشــان خبر ندارند.‌در تحقیقات 
اولیه، پلیس سراغ شوهر این زن به نام دوین 29ساله رفت 
که سرباز ارتش آمریکا بود. او به کارآگاهان گفت که 2هفته 
پیش با همسرش دعوا کرده و او وســایلش را جمع و خانه 
را ترک کرده و از سرنوشــت او بی‌خبر است.‌براســاس این 
اطلاعات پلیس تحقیقات خود را برای پیداکردن میشا آغاز 
کرد؛ اما شواهد چیز دیگری نشان می‌داد. سرنخ‌ها پلیس را 
به دوین رساند و کارآگاهان جنایی مطمئن شدند که او در 
ناپدیدشدن همسرش نقش دارد.‌در بازرسی از گوشی دوین 
عکس‌هایی از 18زن پیدا شد که نشان می‌داد با آنها رابطه 
داشته است. در ادامه معلوم شد که همسرش از راز وی باخبر 
شده و به همین دلیل آنها با هم درگیر شده‌‌اند.‌با این اطلاعات 
دوین بازداشت شد و در بازجویی‌ها به قتل همسرش اعتراف 
کرد. او گفت که روز حادثه با همسرش درگیر شده و با ضربه 
قمه او را به قتل رسانده است. سپس جسد این زن باردار را 
مثله کرده و با انتقال به کوره‌ سربازخانه، آن را سوزانده است. 
طبق بیانیه ارتش آمریکا، بقایای میشا و فرزند متولدنشده‌اش 
هرگز پیدا نشد. بااین‌حال دوین در دادگاه نظامی به 23سال 

زندان و اخراج از ارتش محکوم شد. 

حادثه مرگبار در پیست سوارکاری

سقوط از اسب در جریان مسابقات سوارکاری، حادثه تلخی 
رقم زد و موجب جان‌باختن یکی از ســوارکاران باســابقه 

کشورمان شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه ‌ در جریــان رقابت‌های 
کورس تابستانه بندرترکمن اتفاق افتاد و در جریان آن امین 
محمدی، سوارکار باسابقه کشــورمان جان خود را از دست 
داد. حادثه زمانی رخ داد که دور هفتــم و پایانی هفته دوم 
مسابقات در حال برگزاری بود و پس از خروج اسب‌ها از دپار و 
حدود ۵۰ثانیه پس از استارت، یکی از اسب‌ها به‌طور ناگهانی 
از مسیر خارج شد‌ و پس از انحراف به سمت چپ و برخورد 
با گاردریل، به زمین خورد. در این حادثه چابک‌ســوار امین 
محمدی نتوانست اسب را کنترل کند و از روی آن به زمین 
سقوط کرد. در این بین اسب دیگری نیز از روی او عبور کرد 
و بر شدت حادثه افزوده شــد.‌به‌دنبال این حادثه، سوارکار 
آســیب‌دیده به بیمارستان منتقل شــد، اما به‌دلیل شدت 
جراحات وارده، تلاش‌هــای کادر درمان برای نجات او مؤثر 

نبود و ‌‌جانش را از دست داد.

جنایی
مامور وظیفه‌شــناس پلیس هنگام 
گشتزنی یک کیف پر از طلا پیدا کرد 
اما ساعتی بعد موفق شد صاحب کیف 

را پیدا کند‌ و طلاها را به او برگرداند.
به گــزارش همشــهری، مصطفی 
زیوداری، جانشــین فرمانده پاسگاه 
سپیددشــت واقع در استان لرستان 
پنجشنبه 15خرداد در حال گشتزنی 
در تفرجگاه بیشــه بود کــه ناگهان 
چشمش به یک کیف زنانه افتاد که 
در تاریکی شــب در گوشه‌ای افتاده 
بود. او با کنجکاوی کیف را برداشت 
تا محتویات آن را بررسی کند. همین 
که درِ کیف را باز کرد داخل آن مقدار 
زیادی طلا و جواهرات دید؛ چیزی در 
حدود 250گرم طلا. او این بار با دقت 
بیشــتری محتویات کیف را بررسی 
کرد و متوجه شد داخل آن یک گوشی 
موبایل هم وجود دارد. او که از همان 
لحظه اول تصمیــم گرفته بود کیف 
را به صاحبش برگرداند، گوشــی را 
بررسی کرد تا شاید بتواند شماره‌ای 
برای تماس با صاحب گوشی پیدا کند. 
پلیس وظیفه‌شــناس بعد از بررسی 
شماره‌های داخل گوشــی با یکی از 
شماره‌ها تماس گرفت و درحالی‌که 
ســاعتی از پیداکردن کیف نگذشته 
بود موفق شد با صاحب کیف صحبت 

کند.

کیف متعلق به زنی بود که در خانه‌ای 
اســتیجاری زندگی می‌کرد و قصد 
داشــت بخشــی از طلاهــا را برای 
فراهم‌کردن پول پیش خانه بفروشد. 
دقایقی بعــد این زن خــودش را به 
پاسگاه پلیس رساند تا طلاهایش را 
تحویل بگیرد. او باورش نمی‌شد کیف 
پر از طلایی که ساعتی قبل گم کرده 
بود دوباره به دســتش رسیده است. ‌ 
در‌حالی که از شدت خوشحالی اشک 
می‌ریخت با دیدن کیف سجده شکر 
به‌جا آورد و از مأمور وظیفه‌شــناس 

پلیس تشکر کرد.
این مأمــور پلیــس دربــاره اقدام 
خداپســندانه‌اش گفــت: طلاهایی 
که در کیف وجود داشــت 250گرم 
بود و من از زمانی که کیــف را پیدا 
کردم فقط به فکــر صاحبش بودم و 
می‌دانستم که او حال خوبی ندارد و 
به‌دنبال طلاهایش اســت. به همین 
دلیل در همان دقایــق اولیه تلاش 
زیادی کردم تــا صاحب کیف را پیدا 
کنم، خوشبختانه تلاش‌هایم به نتیجه 
رسید و توانستم کیف را به صاحبش 
برگردانم. حفظ امنیت و اموال مردم 
برای مــن و همکارانم یــک وظیفه 
انسانی و شرعی اســت و خوشحالم 
که توانستم در بازگرداندن اموال این 

خانواده نقش داشته باشم.

مأمور پلیس، امانتدار کیف پر از طلا

‌گفته بودی که از حرف‌های الهه عصبانی شدی و 
به همین دلیل کنترلت را از دست دادی و او را به 
قتل رساندی. آخرین جمله‌ای که او گفت، چه بود؟

گفت: چــرا افســرده‌ای و در لحظه حــال زندگی 
نمی‌کنی؟ نمی‌دانم چــرا حرف‌هایش مــرا به یاد 
همســرم انداخت. الهه هم مثل همسرم می‌گفت از 

زندگی لذت ببر.
‌خب، کجای این جمله بد بود؟

با خنده و تمسخر به من گفت؛ حتی عکس‌های داخل 
گوشی و تفریحاتش را به من نشــان داد و گفت: از 
زندگی‌ات لذت ببر. چرا افسرده‌ای؟ من یاد همسرم 
افتادم. او هم همین حرف‌ها را می‌زد.  همه درگیری‌ها 
و حرف‌های همسرم و اینکه ترکم کرده بود در ذهنم 
تداعی شد. در یک لحظه دچار جنون شدم و ناگهان 
چاقویی را که پایین در ماشین گذاشته بودم ‌برداشتم 

و به او ضربه زدم.
‌الهه صندلی جلو نشسته بود؟

بله.
‌چرا اینقدر گریه می‌کنی؟

چون خیلی عذاب وجدان دارم. در مســیر اشتباهی 
قرار گرفتم. ای‌کاش زمان به عقب برمی‌گشت.

‌اگر زمان به عقب برمی‌گشت، چه می‌کردی؟
توقف می‌کردم و از الهه می‌خواستم از ماشین پیاده 

شود.
‌چه ساعتی الهه سوار ماشینت شد؟

فکر می‌کنم حدود ســاعت 7  غروب بــود. کار من 
مسافرکشــی اســت. الهه دور میدان آزادی بود که 
گفت اسلامشهر و من هم تصمیم گرفتم مسافر برای 
اسلامشهر سوار کنم. وقتی سوار شد، حتی 20دقیقه 
منتظر مســافران دیگر ماندم. ‌ای کاش مسافر پیدا 
می‌شد. شاید اگر مسافر پیدا می‌شد، سرنوشت من 
به اینجا کشــیده نمی‌شــد، اما باور کنید من جانی 
بالفطره نیستم؛ نه انگیزه‌ام سرقت بود و نه جنایت. 

ببینید من شــماره کارتم را به الهه دادم که کرایه‌ام 
را واریز کرد. اگر قصد جنایت یا سرقت داشتم چنین 
سرنخی از خودم به جا می‌گذاشتم؟ یا اینکه چرا باید 
گوشی‌اش را رها می‌کردم و چرا آن را نفروختم؟ اصلا 
چرا طلاهایش را سرقت نکردم؟ مقتول همراهش طلا 
داشت. باور کنید همه‌‌چیز در یک لحظه رخ داد و من 

نتوانستم خشم خودم را کنترل کنم.

‌چه شد که شماره کارت به او دادی؟
وقتی مقتول از من خواست حرکت کنم و گفت کرایه 
مسافران دیگر را هم می‌دهد، سوار شدم و راه افتادم. 
بعد که سر صحبت را باز کرد، انگار یک چیزی ته دلم 
گفت که نکند کرایه ندهد! بــرای همین همان اول 
شماره کارتم را به او دادم و گفتم کرایه را واریز کن. او 

هم با موبایلش کرایه را به حسابم واریز کرد.
‌از زمانی که الهه سوار ماشینت شد تا لحظه‌ای که 

جانش را گرفتی، چقدر زمان سپری شد؟
حدود یک ساعت. وقتی متوجه شدم او به قتل رسیده، 
ترسیدم و تصمیم گرفتم جسد را در جای خلوتی رها 
کنم. رفتم به سمت بیابان‌های اطراف فرودگاه امام و 
جسد را همان‌جا انداختم. موبایلش را هم پرت کردم 

به ســمت بیابان، اما روز بعد که می‌خواستم خونی 
راکه روی صندلی، سقف و داشبورد ماشینم ریخته 
بود ‌‌تمیز کنم، چشــمم افتاد به یک گوشی موبایل 
که زیر صندلی ماشین افتاده بود. حدس زدم گوشی 
دوم مقتول باشد؛ چون در بین راه با گوشی موبایلش 
صحبت می‌کرد و انتقال پول از حسابش را با گوشی 

دیگری انجام داد. 
با گوشی دوم الهه چه کردی؟

تا 8یا 9روز پیشــم بود و بعد آن را داخل ســرویس 
بهداشتی انداختم.

‌چند وقت است که در اسنپ کار می‌کنی؟
حدود 8سال.

‌اما اسنپ گواهی عدم سوء‌پیشینه از رانندگان 
می‌گیرد؛ درحالی‌که تو سابقه‌داری؟

گواهی را 8ســال قبل گرفتم. زمانی که برای اسنپ 
ثبت‌نام کردم، ســابقه‌ای نداشــتم. البته من مجرم 
حرفه‌ای نیســتم. ســوابقم برمی‌گردد به تهدید و 

درگیری که اغلب خانوادگی بود.
‌چند وقت زندان بودی؟

زمان زیادی نبــودم. به زندان می‌رفتــم و بعد آزاد 
می‌شدم. اغلب همســرم از من شــکایت می‌کرد. 
3،2مورد هم شکایت خانوادگی دارم؛ چون با برخی 

از اعضای فامیل بر سر زمین اختلاف ملکی داشتیم.
‌همیشه با خودت چاقو حمل می‌کنی؟

از 7، ‌8ســال قبل که در دام زورگیران گرفتار شدم، 
‌تصمیم گرفتم چاقو با خودم حمل کنم. در آن زمان 
راننده اسنپ بودم که در بین راه، ‌مسافر گذری سوار 
کردم. 2نفر بودند که خفتم کردند و با تهدید از من 
خواستند به سمت بیابان‌های واوان بروم و اموالم را 
دزدیدند.  از آن زمان به بعد، برای محافظت از خود یک 
چاقو داخل ماشینم قرار دادم ‌، اما نمی‌دانستم با آن 

مرتکب جنایتی جنجالی خواهم شد.
‌برگردیم به زندگی شــخصی‌ات. از اختلافت با 

همسرت بگو.
من عاشقش بودم و خیلی دوستش داشتم‌ اما او خیلی 

عاشق من نبود و به‌راحتی ترکم کرد.
‌همسرت گفته که شکاک و بدبین بوده‌ای و حتی 

بارها او را کتک زده و تهدید به قتل کرده‌ای.
امکان ندارد که همسرم چنین حرف‌هایی زده باشد!

‌پس چرا او ترکت کرد و رفت؟
چون عاشقم نبود. آن شب وقتی الهه شبیه او حرف 
زد، تمام تنم لرزید. یاد همســرم افتــادم و از خود 

بی‌خود شدم.
‌با همسرت چطور آشنا شدی؟

همشهری ماست. نزدیک روستای ما زندگی 
می‌کرد. مادرم او را دیده و خواستگاری 

کرده بود. مــن هم چــون مادرم 
انتخاب کرده بود، رفتم ببینمش. 
یک‌ماه بعد از آشنایی، ‌عقد کردیم 
و زندگی مشــترکمان شروع شد. 
بعد از ازدواج، ‌عاشــقش شدم. من 
خیلی عاشقش بودم، او اما خیلی کم 

مرا دوست داشت؛ البته هنوزهم 
عاشقشم با اینکه می‌دانم او 

مرا دوست ندارد. 
‌چند سال با او زندگی 

کردی؟
12ســال. مــن آنقدر 
عاشــقش بــودم که 
آخر هفته‌هــا می‌رفتم 

خرم‌آباد. پنهانی از او فیلم 
می‌گرفتم و ساعت‌ها تماشایش 
می‌کــردم.  وقتــی از او فیلم 
می‌گرفتم برایش می‌فرستادم و 
می‌گفتم ببین چقدر عاشقش 

هستم، کاش برگردی.
‌او چه می‌گفت؟

حرفی نمی‌زد. بعد از مدتی هم 
بلاکم کرد، امــا من همچنان 
عاشــقش بودم و به هیچ زن 

دیگری جز او فکر نمی‌کردم. 
‌بچه‌دار نشدید؟

نه. نمی‌توانستیم بچه‌دار شویم. 
تحت درمان قــرار گرفته بودیم. 
همسرم چندبار به مراکز ناباروری 

رفته بود‌، اما نتوانستیم.
‌چه زمانی ترکت کرد؟

2سالی می‌شد که ترکم کرده بود 
و از ‌6مــاه قبل گفــت باید طلاق 
بگیریم؛ البته فکر می‌کنم هنوز 

طلاق ثبت نشده باشد.
‌همسرت گفته از ترس تو به خرم‌آباد فرار کرده 

است.
نه، اینطور نیست. پدرزن  و باجناقم سال‌ها قبل در 
خرم‌آباد یک مغازه نــان فانتزی افتتاح کردند. البته 
من هم با آنها شریک بودم. همســرم رفت که کنار 

خانواده‌اش باشد.
تو هم خرم‌آباد زندگی می‌کردی؟

8سالی خرم‌آباد زندگی کردم اما بعد به اسلامشهر 
آمدیم.  برای همســرم آنجا خانه خریــده بودم، اما 
او گفت: خانه را بفــروش و در کار نان فانتزی پدرم 
سرمایه‌گذاری کن و من چون عاشقش بودم، قبول 

کردم.
‌چقدر درس خوانده‌ای؟

تا دیپلم. دلم می‌خواســت به دانشگاه بروم، اما 
شرایطش را نداشتم.
قبلا چه کاره بودی؟

قبلا کشاورز بودم. در تهران هم در مغازه‌های 
ساندویچی کار می‌کردم.

برگردیم به پرونــده جنایت 
هولناکی که مرتکب شدی. 

بعد از قتل چه کردی؟
داخل قهوه‌خانه که نشسته بودم، 
از دیگران شنیدم که می‌گفتند 
دختری بــه نام الهه گم شــده 
است. آنجا بود که فهمیدم پلیس 
در جســت‌و‌جوی ردی از دختر 
گمشده است، اما نمی‌توانستم به 
کسی حرفی بزنم. احساس خفگی 

داشتم.
چرا خودت را معرفی نکردی؟

می‌خواســتم بروم خرم‌آبــاد و به 
خانواده همسرم بگویم که ببینید 
با من چه کرده‌اید. بــه آنها بگویم 
آدم کشته‌ام و بعد خودکشی کنم. 
می‌خواســتم به آنها بگویم که من 
می‌روم، اما شما در این دنیا می‌مانید 

و عذاب می کشید. 
چرا نرفتی؟

چون تعطیلات بود و بلیت گیرم نیامد.
‌حرف آخر؟

از اولیای دم طلب بخشــش می‌کنم؛ 
اگر زمان به عقب برمی‌گشت، الهه را از 
ماشین پیاده می‌کردم. )او با گریه ادامه 
می‌دهد( دلــم می‌خواهد قبل از اینکه 
اعدامم کنند، ‌مادرم را ببینم، می‌ترسم او 

سکته کند از شنیدن این خبر... .

تصاحب سیم‌کارت 5میلیاردی با مدرک جعلی
اعضای یک‌ باند تبهکاری با ارائه مدارک جعلی، سیم‌کارتی به ارزش 5میلیارد تومان را تصاحب کردند. به‌گفته 
ســرهنگ محمد شــریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی متهمان با ارائه مدارک جعلی شاکی به دفتر 
پیشخوان دولت، اقدام به انتقال سیم‌کارت رند به ارزش 5میلیارد تومان به نام خود کرده بودند که لو رفتند.

کلاهبرداری ۲ و نیم میلیون دلاری در مشهد 
2نفر از اتباع خارجی که با وعده پرداخت سود و سرمایه‌گذاری در مشهد دست به کلاهبرداری 2و نیم میلیون 
دلاری زده بودند دستگیر شدند. به‌گفته سرهنگ محمد چراغ، فرمانده انتظامی مشهد مالباختگان 11نفر و 

از اتباع خارجی هستند که متهمان از هر کدام مبالغی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار دریافت کرده‌اند.
انتظامی

حادثه

بسته خبری خارجی

تازه‌ترین گفت‌وگو با قاتل الهه حسین‌نژاد

می‌خواستم خودکشی کنم  اما دستگیر شدممی‌خواستم خودکشی کنم  اما دستگیر شدم

الهه به من گفت: چرا 
افسرده‌ای و در لحظه حال 
زندگی نمی‌کنی؟ با تمسخر 

گفت. همه حرف‌هایش مرا به 
یاد همسرم انداخت و کنترلم 

را از دست دادم‌

»اگر زمان به عقب برمی‌گشت، الهه را از ماشــین پیاده می‌کردم و هرگز این اتفاق رقم 
نمی‌خورد.« این بخشی از گفته‌های قاتل الهه در مواجهه با خبرنگاران است.

به گزارش همشهری، بهمن- ف، قاتل الهه حسین‌نژاد متولد سال 1372است. او که این 
روزها همه از وی با ‌عنوان جنایتکاری شیطان‌صفت یاد می‌کنند، صبح دیروز در دادسرای 
جنایی تهران مقابل خبرنگاران قرار گرفت تا به ســؤالات آنها پاسخ دهد. بهمن در تمام 
مدتی که مقابل خبرنگاران بود با گریه پاسخ آنها را می‌داد و می‌گفت به‌شدت از قتلی که 
مرتکب شده پشیمان اســت و عذاب وجدان دارد. وی روز گذشته حقایق تازه‌ای از این 

جنایت هولناک را بر زبان آورد. گفت‌وگو با او را در ادامه می‌خوانید.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار


